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امنيت پايدار در گرو 
مشاركت فعال شهروندان

 با پليس است
جانشــين فرمانده كل انتظامي كشــور‌ با 
تأكيد بر نقــش كليدي مــردم در برقراري 
امنيت پايدار‌ خاطرنشــان كرد كه همكاري 
شهروندان با پليس، اساسي‌ترين ركن تأمين 
امنيت در هر منطقه محســوب مي‌شــود. 
ســردار قاســم رضايي در قرارگاه امام علي)ع( 
فرماندهي انتظامي استان گيلان سخن مي‌گفت، 
به عملكــرد موفق پليس در تعطيــات نوروزي 
۱۴۰۵ اشــاره كرد و آن را حاصل »مديريت پويا، 
عمليات هوشــمندانه و انسجام دروني كاركنان« 
دانســت كه منجر به برقراري امنيتي پايدار براي 

مسافران و شهروندان شد. 
جانشــين فرمانده كل انتظامي در ادامه بر لزوم 
بهره‌مندي از اشراف اطلاعاتي و پرهيز از روزمرگي 
تأكيد كرد و گفت: »تصميم‌سازي‌هاي لحظه‌اي و 
مبتني بر داده، توان پليس را در اجراي مأموريت‌ها 

دوچندان مي‌كند. «

6  كشته و زخمي
 در تصادف مرگبار 2 پژو

تصادف رخ بــه رخ دو دســتگاه خودروي 
ســواري پــژو پــارس و 405 در يكــي از 
محورهــاي مواصلاتــي خراســان جنوبي 
سه كشــته و ســه زخمي برجاي گذاشت. 
ســرهنگ محمدامير كاظمي، رئيس پليس راه 
خراسان جنوبي، با اعلام اين خبر گفت: صبح ديروز 
به مأموران پليس راه استان خبر رسيد يك دستگاه 
پژو سواري پارس با يك دستگاه پژو 405 نقره‌اي 
در محور سربيشه- نهبندان محدوده گردنه آخوند 
شفيع تصادف كرده‌اند.  با اعلام اين خبر تيمي از 
مأموران پليس راه به محل حادثه اعزام شــدند و 
در آنجا دريافتند خودروی پژو پارس از مشهد به 
سمت زاهدان در حركت و خودروي پژو ۴۰۵ هم 
از نهبندان به سمت مشهد در حال تردد بوده كه به 

صورت رخ به رخ با هم برخورد مي‌كنند. 
رئيس پليــس راه خراســان جنوبــي ادامه داد: 
متأســفانه در اين حادثه ســه نفر از سرنشينان 
خودروي پژو ۴۰۵ جان خود را از دست دادند و سه 
نفر نيز مصدوم شدند كه توسط نيروهاي امدادي 

به مراكز درماني منتقل شدند. 
وي بــا بيــان اينكه علت اين ســانحه از ســوي 
كارشناســان پليس راه، تجاوز به چپ ناشــي از 
خســتگي و خواب‌آلودگي راننده پژو پارس اعلام 
شده‌اســت، افزود: راننــدگان با رعايــت قوانين 
راهنمايــي و رانندگي و پرهيز از عجله و شــتاب 
بي‌مورد، مي‌توانند از وقــوع چنين حوادث تلخ و 

ناگواري پيشگيري كنند. 

درخواست ديه‌ از بيت‌المال تاجر  پارچه بررسی  می‌شود 

     حسين فصيحي
۴۸ روز از آغاز حملاتي مي‌گذرد كه نه‌تنها زيرســاخت‌ها 
و مراكز حياتي، بلكه مدارس، دانشــگاه‌ها، بيمارستان‌ها و 
زندگي روزمره مردم را هدف قرار داد. در اين ميان، جامعه 
ايراني در حالي كه با سوگ از دســت دادن صدها كودك، 
زن و شهروند عادي روبه‌روست، همزمان درگير مواجهه با 
پديده‌اي پيچيده‌تر نيز هست؛ شبكه‌هاي نفوذ و جريان‌هايي 
كه در لايه‌هاي پنهان جامعه، امنيــت را هدف گرفته‌اند. 
در چنين شرايطي، دســتگيري‌هاي اخير در نقاط مختلف 
كشور، بخشــي از واقعيت كمتر ديده‌شــده اين روزها را 
آشكار مي‌كند؛ نبردي كه در خيابان‌ها و شهرها جريان دارد. 

     شهرهايي كه متوقف نشدند
اين روزها آتش‌بــس در جريان و زندگي ادامــه دارد.  مثل 
روزهاي ‌جنگ كه با وجود تداوم حملات، زندگي در شهرها 
متوقف نشــد. خيابان‌ها، هر چند با احتيــاط، اما همچنان 
ميزبــان رفت‌وآمد مردم هســتند. مغازه‌ها باز مي‌شــوند، 
كارگران به كارخانه‌ها مي‌روند و خانواده‌ها تلاش مي‌كنند 
ريتم زندگي را حفظ كنند. در پس اين جريان، اما واقعيتي 
ديگر نيز وجود دارد؛ جامعه‌اي كه همزمان در حال سوگواري 
و ايستادگي اســت. حمله به يك مدرسه در جنوب كشور و 
جان‌باختن 168 دانش‌آموز، تنها يكي از نمونه‌هايي است كه 
به نمادي از اين روزها تبديل شده‌اســت. در چنين فضايي، 
»ادامه زندگي« صرفاً يك انتخاب نيست، بلكه به يك كنش 
اجتماعي تبديل شده‌است؛ كنشي براي حفظ ثبات در برابر 

بي‌ثبات‌سازي. 
     از لانچرها تا خيابان‌ها

در سوي ديگر، نيروهاي امنيتي و انتظامي با حضوري مستمر در 
ميدان، تلاش كرده‌اند از گسترش ناامني جلوگيري كنند. اين 
حضور، تنها به خطوط درگيري محدود نمي‌شود، بلكه در شهرها 

و محله‌ها نيز جريان دارد. 
گشت‌هاي امنيتي، رصدهاي اطلاعاتي و كنترل‌هاي نامحسوس، 
بخشي از اقداماتي است كه براي مديريت شرايط آتش‌بس انجام 
مي‌شــود، اما آنچه اين روزها بيش از گذشــته برجسته شده، 
تمركز بر شناســايي شــبكه‌هاي نفوذ و همكاري‌هاي پنهان با 

دشمن است. 

    قزوين؛ نفوذ در پوشش كنجكاوي
در يكي از مهم‌ترين پرونده‌هاي اخير، فرمانده انتظامي اســتان 
قزوين از دســتگيري فردي خبر داد كه اطلاعــات يك واحد 
صنعتي را به شبكه‌اي جاسوسي ارسال كرده‌بود. بر اساس اعلام 
پليس، اين فرد از طريق ارتباط با يك سرپل خارجي و با استفاده 
از بسترهاي مجازي، اطلاعات مرتبط با اماكن حساس را منتقل 
كرده‌است. نكته قابل‌تأمل در اين پرونده، اظهارات متهم است؛ 
جايي كه انگيزه اوليه خود را »كنجكاوي« عنوان كرده‌اســت. 
كارشناسان معتقدند اين نوع پرونده‌ها نشان مي‌دهد كه مسير 
نفوذ، الزاماً از مســيرهاي پيچيده امنيتي آغاز نمي‌شود، بلكه 

گاهي از ساده‌ترين ارتباطات در فضاي مجازي شكل مي‌گيرد. 
    جنگ رواني در بستر فضاي مجازي

در شهرســتان نطنز نيز ۲۶ نفر به اتهام تشويش اذهان عمومي 
و ايجاد ناامني رواني در فضاي مجازي دستگير شدند. بر اساس 
اعلام پليس، اين افراد با انتشار محتواهايي كه به افزايش ترس، 
اضطراب و بي‌ثباتي اجتماعي منجر مي‌شد، در راستاي اهداف 
رسانه‌اي جريان‌هاي معاند فعاليت مي‌كردند. در شرايط بحران، 
»ادراك ناامني« مي‌تواند به اندازه ناامني واقعي خطرناك باشد و 
به همين دليل، مديريت فضاي رواني جامعه به يكي از محورهاي 

اصلي تأمين امنيت تبديل شده‌است. 
     ارتباطات پنهان، شبكه‌هاي آشكار

در اســتان هرمزگان نيز پنج نفر به اتهام ارتباط با شــبكه‌ها و 
رســانه‌هاي معاند خارجي بازداشت شــدند. اين افراد از طريق 
فضاي مجازي با سرشبكه‌ها در ارتباط بودند و پس از شناسايي، 
در عمليات‌هاي جداگانه دســتگير شــدند. اين پرونده نشان 
مي‌دهد كه بســترهاي ارتباطي نوين، در كنار فرصت‌هايي كه 
ايجاد كرده‌اند، به بستري براي شكل‌گيري ارتباطات پنهان نيز 

تبديل شده‌اند. 
    سلاح‌هايي كه به مقصد نرسيدند

در يزد، كشف ۳۲ قبضه كلت كمري و دستگيري چند قاچاقچي، 
بخشي ديگر از اين پازل امنيتي را تكميل مي‌كند. بررسي‌ها نشان 
مي‌دهد اين سلاح‌ها از استان‌هاي مرزي وارد كشور شده و قرار 
بوده به نقاط مختلف منتقل شوند. ورود سلاح به داخل شهرها، 
مي‌تواند زمينه‌ساز ناآرامي‌هاي جدي شود و مقابله با اين روند، 

يكي از اولويت‌هاي اصلي دستگاه‌هاي امنيتي است. 

    از تروريسم تا قاچاق سلاح
در يكي از گسترده‌ترين اقدامات اعلام‌شــده، وزارت اطلاعات 
از شناسايي و دســتگيري ۳۵ نفر از عناصر مرتبط با شبكه‌هاي 
تروريستي، قاچاق سلاح و سرويس‌هاي اطلاعاتي دشمن خبر 
داد. در ميان اين افراد، سركرده يك گروهك تجزيه‌طلب، اعضاي 
هسته‌هاي قاچاق سلاح و افرادي مرتبط با شبكه‌هاي رسانه‌اي 
دشمن حضور دارند. همچنين مقاديري سلاح جنگي، بمب‌هاي 
دست‌ساز و تجهيزات مرتبط كشف شده‌اســت. اين عمليات، 
نشان‌دهنده ابعاد چندلايه تهديداتي است كه از سطح عمليات 
نظامي فراتر رفته و بــه حوزه‌هاي امنيت داخلي نيز كشــيده 

شده‌است. 
    مرز باريك ارتباط و همكاري

در ملارد نيز چند نفر به دليل ارتباط با شــبكه‌هاي رســانه‌اي 
معاند بازداشت شدند. مقامات قضايي تأكيد كرده‌اند كه هرگونه 
ارتباط با اين شبكه‌ها مي‌تواند مصداق همكاري با دشمن تلقي 
شــود. اين موضوع، بار ديگر بحث »مرز ميان مصرف محتوا و 
مشــاركت در توليد يا ارســال اطلاعات« را در فضاي عمومي 
مطرح كرده‌اســت؛ مرزي كه در شــرايط بحران، حساس‌تر از 

هميشه مي‌شود. 
     نقش مردم

آنچه در اغلب اين پرونده‌ها مشــترك اســت، تأكيد بر نقش 
گزارش‌هاي مردمي در شناسايي موارد مشكوك است. بسياري 
از اين دســتگيري‌ها، با كمــك اطلاعاتي شــهروندان انجام 
شده‌است. در چنين شرايطي، امنيت صرفاً يك امر حاكميتي 
نيست، بلكه به يك مســئوليت اجتماعي نيز تبديل مي‌شود؛ 
مسئوليتي كه نيازمند آگاهي، دقت و پرهيز از رفتارهاي پرخطر، 
به‌ويژه در فضاي مجازي اســت. آنچه امروز در شهرهاي ايران 
جريان دارد، صرفاً يك مواجهه نظامي نيســت. اين وضعيت، 
تركيبي از جنگ ســخت، جنگ رواني و تلاش بــراي نفوذ در 
لايه‌هاي اجتماعي است. در اين ميان، ايستادگي مردم در حفظ 
جريان زندگي، در كنار اقدامات امنيتي براي شناسايي و مقابله 
با شبكه‌هاي نفوذ، دو ضلع اصلي حفظ ثبات محسوب مي‌شود. 
امنيت، در چنين شــرايطي، نه فقط در مرزها، بلكه در ذهن‌ها، 
روايت‌ها و رفتارهاي روزمره نيز تعريف مي‌شــود؛ جايي كه هر 

شهروند مي‌تواند نقشي در حفظ يا تضعيف آن ايفا كند. 

     غلامرضا مسكني 
 مردي كه دو ســال قبل به دليل اختــاف مالي تاجر 
پارچه‌ را در دفتر كارش در خيابــان جمهوري تهران به 
قتل رســاند، پيش از محاكمه در زنــدان بر اثر بيماري 
لاعلاج جان داد. حالا اولياي‌دم درخواست ديه كرده‌اند. 
ساعت ۱۹ شــامگاه سه‌شنبه، ششــم آذر ماه سال ۱۳۹۳، 
رهگذران و كاســبان خيابان اســكندري، نزديكي خيابان 
جمهوري تهران، با شنيدن فريادهاي دو زن جوان از درگيري 
خونيني در يكــي از واحدهاي طبقه دوم يك ســاختمان 
تجاري باخبر شــدند. اهالي محل داخــل دفتر كار يك مرد 
تاجر پارچه‌فروش با پيكر خونين دو مرد روبه‌رو شدند. يكي 
از آنها نفس‌هاي آخر را تجربه مي‌كرد و صاحب شــركت بود 
و ديگري كه ضارب بود، به شــدت زخمي شده بود و چاقوي 

خونين كنارش افتاده‌بود. 
     قتل تاجر

لحظاتي بعد، تيمي از مأموران پليــس و عوامل اورژانس به 
محل حادثه اعزام شــدند. مديرعامل شركت، »پيمان« ۶۷ 
ساله، بر اثر شدت جراحات وارده جان باخته بود، اما ضارب كه 
از ناحيه گردن و شكم زخمي شده‌‌بود، هنوز نفس مي‌كشيد 

و براي درمان به بيمارستان منتقل شد. 
     ورود بازپرس ويژه قتل به پرونده

با اعلام خبر قتل مرد ميانسال، قاضي صنعتگر، بازپرس ويژه 
قتل دادسراي امور جنايي تهران، همراه با تيمي از كارآگاهان 
اداره دهم پليس آگاهي در محل حاضر شــدند و تحقيقات 

خود را آغاز كردند. 
بررسي‌هاي مأموران نشان داد مقتول، مديرعامل يك شركت 
معروف توليد پارچه‌هاي مبلي بوده و ضارب نيز از همكاران 
قديمي او محسوب مي‌شود. گفته مي‌شد اين دو از مدتي قبل 
با هم مشكل مالي پيدا كرده بودند و ساعتي قبل در دفتر كار 

پيمان، درگيري مرگبار را رقم زده بودند. 
     روايت شاهدان؛ از پذيرايي با چايي و ميوه تا چاقو 

و خون
تيم جنايي در ادامه تحقيقات به ســراغ حســابدار و كمك 
حسابدار مقتول كه از شــاهدان حادثه بودند، رفت. يكي از 
آنها در تشريح ماجرا گفت: »ساعتي قبل از حادثه، »بهروز« 

كه از همكاران قبلي پيمان بود بــه دفتر آمد و گفت با مدير 
عامل قرار ملاقات دارد. ما خبر داشــتيم آنها با هم اختلاف 
مالي دارند و چنــد باري هم درباره همين موضوع جلســه 
گذاشته‌بودند. هماهنگ كردم و او وارد اتاق مديرعامل شد. 

ما هم از او با چاي و ميوه پذيرايي كرديم.«
اين شاهد ادامه داد: »صداي شــوخي و خنده آنها از پشت 
در به گوش مي‌رســيد و ما تصور مي‌كرديــم همه چيز به 
خوبي پيش مي‌رود، تا اينكه ناگهــان صداي درگيري آنها 

بلند شد. وقتي فريادهايشان به گوش رسيد، سراسيمه وارد 
اتاق مديرعامل ‌ و با صحنه هولناكي روبه‌رو شــديم. هر دو 
زخمي بودند و خون زيادي روي ســراميك‌ها ريخته شده 
بود. چاقوي خونين هم در كنار آنها افتاده‌بود. ترســيديم و 
به سرعت بيرون رفتيم و با داد و فرياد از مردم و همسايه‌ها 

درخواست كمك كرديم.«
     اعتراف قاتل از بيمارستان تا زندان

همزمان با ادامــه تحقيقات، مأموران به ســراغ قاتل رفتند. 
متهم كــه از ناحيه گردن و 
شكم زخمي شــده‌بود، در 
نخستين بازجويي‌ها به قتل 
اعتراف كرد. پس از بهبودي 
نســبي، به دادسراي جنايي 
منتقل شد و حادثه خونين 

را شرح داد. 
قاتل گفت: »چند سال قبل 
با مقتول كــه كارش توليد 
پارچه‌هاي مبلي بود، آشــنا 
شــدم. من هم كارم خريد 
و فروش پارچه و پوشــاك 
بود و بــا او معاملات زيادي 
داشــتم. وضع مالي‌ام خوب 
بود و زندگي‌ام رونق داشت، 
تــا اينكــه دو ســال قبل 
يكــي از مشــتريانم از من 
كلاهبرداري كرد. 2 ميليارد 
تومان كم آوردم و ورشكست 
شــدم. خيلي تلاش كردم 
كار و كاســبي‌ام را دوبــاره 
برقرار كنم، امــا به هر دري 
زدم، پولــي گير نيــاوردم. 
تا اينكــه به ســراغ پيمان، 
دوســت قديمي‌ام رفتم و از 
او خواستم 2 ميليارد تومان 

به من قرض بدهد.«

     روايت تلخ از روزهاي سياه و بيماري روحي
قاتل ادامه داد: »پيمان قبول كرد به من كمك كند و حتي از 
من سفته هم گرفت، اما پولي در اختيار من نگذاشت و مدام 
امروز و فردا مي‌كرد. آنقدر اين دوران به ســختي گذشت كه 
دچار بيماري روحي و رواني شدم و چند باري هم براي درمان 
در بيمارستان بستري شدم. دوران ســختي را طي كردم و 
حتي چهار بار تصميم به خودكشــي گرفتم، اما هر بار نجات 
پيدا كردم.« وي افزود: »از پيمان انتظار نداشتم كه او در اين 
وضعيت ســر من كلاه بگذارد. تا اينكه فهميدم بدون اينكه 
پولي به من بدهد، ســفته‌هاي مرا به اجرا گذاشته است. از او 
شــكايت كردم و دادگاه هم حق را به من داد و او را به جزاي 
نقدي محكوم كرد. چنــد روز قبل از حادثــه، پيمان با من 
تماس گرفت و قرار گذاشت به دفتر كارش بروم و با هم درباره 

اختلافمان صحبت كنيم.«
     آنچه در دفتر كار گذشت

قاتل درباره لحظات پاياني گفت: »روز حادثه وقتي به محل 
كارش رفتم، ابتدا برخورد خوبي داشت، اما در ادامه به خاطر 
همان اختلاف با هم مشاجره كرديم. او عصباني شد و چاقويي 
كه روي ميزش بود، برداشــت و به سمت من حمله كرد. من 
زخمي شــدم. چاقو را از او گرفتم و نفهميدم چند ضربه به 

او زدم.«
     مرگ قاتل در زندان و سرنوشت ديه

متهم پس از اعتراف و بازسازي صحنه قتل، روانه زندان شد. 
مدتي بعد، كيفرخواست پرونده‌اش صادر و براي رسيدگي به 
دادگاه كيفري يك استان تهران فرستاده شد، اما قاتل دو ماه 
بعد از آن به دليل كهولت سن، به بيماري لاعلاجي دچار شد 

و در زندان جان خود را از دست داد. 
در چنين شرايطي، پرونده روي ميز يكي از شعبه‌هاي دادگاه 
كيفري استان قرار گرفت و اولياي‌دم درخواست ديه كردند. 
بر اساس قانون، ديه از اموال قاتل و وارثان او بايد به اولياي‌دم 
پرداخت شود، اما بررسي‌ها نشــان داد قاتل اموالي ندارد و 

وارثان او نيز مالي براي پرداخت ديه ندارند. 
بدين ترتيب، اولياي‌دم به شــعبه اول اجراي احكام مراجعه 
كردند و درخواست ديه از بيت‌المال را مطرح نمودند. پرونده 

همچنان در جريان است. 

نقشه سرقت 7 ميليارد طلا 
در دست طلافروش بود

فرمانــده انتظامــي شهرســتان 
كهگيلويــه از كشــف طلاجــات 
مســروقه به ارزش 7 ميليارد تومان 
و دســتگيري ســارقان خبر داد. 
بررســي‌هاي پليس نشان مي‌دهد 
كه اين ســرقت با طراحي و هدايت 
يك طلافروش انجام شــده است. 
سرهنگ سيدمحمد موســوي گفت: 
چند روز قبل پس از دريافت گزارشــي 
درباره سرقت مقدار زيادي طلا از خانه‌اي 
مسكوني، تحقيقات پليس به جريان افتاد 
و مأموران در جريان بررسي دوربين‌هاي 
مداربســته، موفــق بــه شناســايي و 

دستگيري دو سارق سابقه‌دار شدند.  وي افزود: در تحقيقات تكميلي مشخص شد كه مالباخته، 
طلاها را از يك طلافروش معروف در شهرســتان خريداري كرده بود. طلافروش با آگاهي از 
غيربومي بودن خريدار، نقشه سرقت را طراحي و با اجير كردن دو سارق معتاد با سابقه هفت سال 
اعتياد و چندين نوبت زندان اقدام به سرقت طلاها كرد.  سرهنگ موسوي گفت كه تحقيقات 

بيشتر از متهمان جريان دارد. 

2 كشته در تصادف نيسان و سمند
برخــورد دو دســتگاه خــودروي ســواري ســمند و نيســان در جــاده 
ميمنــد بــه جهــرم، دو كشــته و دو مصــدوم بــر جــاي گذاشــت. 
سيدسجاد فالي، رئيس شــعبه جمعيت هلال احمر فيروزآباد‌ گفت: روز گذشته گزارش 
تصادف رخ به رخ ســمند و نيسان در كيلومتر هشــت جاده ميمند- جهرم دريافت شد و 
تيم‌هاي امدادي به سرعت به محل حادثه اعزام گرديدند.  وي افزود: نجاتگران پس از ارزيابي 
صحنه و ايمن‌سازي محيط، متوجه شدند كه دو نفر در جريان سانحه فوت شده‌اند و دو نفر 
هم مصدوم شده‌اند كه عمليات رهاسازي مصدومان را انجام دادند. مصدومان جهت ادامه 
درمان به عوامل اورژانس و اجساد جان‌باختگان به مأموران انتظامي تحويل داده شد. علت 

حادثه توسط كارشناسان پليس راه در دست بررسي است. 

مرگ خاموش پدر و پسر  در چادرمسافرتي
پدر و پسري بر اثر گازگرفتگي در يك چادر مسافرتي در نوكنده شهرستان بندرگز فوت 

شدند. 
به گزارش مركز اطلاع‌رساني پليس بندرگز، يك مرد به همراه پسرش كه براي گرم كردن چادر 
مسافرتي از وسيله گرمايشي غيراستاندارد استفاده كرده‌بودند، به دليل رعايت نكردن نكات 
ايمني و استنشاق گاز مونواكسيدكربن دچار خفگي شدند و جان خود را از دست دادند. پس از 
تماس با مركز فوريت‌هاي پليسي ۱۱۰ و حضور مأموران در محل، مشخص شد اين پدر و پسر در 

داخل چادر، دچار گازگرفتگي شده‌اند كه اجساد به پزشكي قانوني منتقل شد. 

آگهی فقدان مدرک تحصیلی   

گواهینام�ه موقت پایان تحصیلات اینجانب ش�جاع قنبری تلوکی فرزند منوچهر به ش�ماره 
شناس�نامه / ش�ماره ملی 2162208431 صادره از قائمش�هر در مقطع کارشناسی ناپیوسته 
رشته مهندسی مکانیک - طراحی جامدات صادره از واحد دانشگاهی سمنان با شماره سریال 
21705/س/ف مفقود گردیده اس�ت و فاقد اعتبار می باش�د.   از یابنده تقاضا می ش�ود اصل 
مدرک را  به دانشگاه آزاد اس�لامی واحد سمنان به نشانی س�منان، کیلومتر 5 جاده سمنان 

دامغان،مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان ارسال نماید.

سمنان

نوبت‌اول

مرگ مشكوك زن سالخورده
 در غيبت پرستار خانگي 

    آرمين بينا 
مأمــوران پليس تهران جســد زنی ســالخورده‌‌ را در خانه‌اش كشــف 
كردند كه بــه گفته پســر وي در غياب پرســتار خانگــي‌اش به طرز 
مشــكوكي جان باخته‌اســت. تحقيقات دربــاره اين حادثــه تا اعلام 
نظريــه پزشــكي قانونــي درباره علــت اصلي مــرگ ادامــه دارد. 
چند روز قبل، مأموران پليس تهران از مرگ مشــكوك زني در خانه‌اش، حوالي 
يكي از خيابان‌هاي شمال غربي پايتخت، باخبر و راهي محل شدند. مأموران در 
آپارتمان مسكوني با جسد زن سالخورده‌اي به نام »گوهر« روبه‌رو شدند كه به طرز 
مشكوكي فوت كرده‌بود. آثار واضحي از ضرب و جرح ‌روي جسد ديده نمي‌شد، اما 

شرايط مرگ براي مأموران عادي به نظر نمي‌رسيد. 
    روايت پسر مقتول: از پرستار خانگي شك دارم

پسر زن فوت‌شده كه حادثه را به پليس گزارش داده بود، گفت: »مادرم چند سالي 
اســت پس از فوت پدرم، تنها زندگي مي‌كند. مدتي قبل تصميم گرفتم براي او 
پرستار خانگي استخدام كنم تا در كارهاي خانه به او كمك كند. زن جواني به نام 
مهين را به عنوان مستخدم به خانه مادرم رفت و آمد داشت و تمام كارهاي او را 
انجام مي‌داد. اين زن طبق قراري كه داشتيم، بايد به صورت شبانه‌روز پيش مادرم 

مي‌بود و در صورتي كه مرخصي لازم داشت، با من هماهنگ مي‌كرد.«
وي افزود: »مادرم بيماري نداشت و من هم هر روز با او و پرستار خانگي‌اش ارتباط 
تلفني داشتم و از حال آنها باخبر بودم. براي انجام كاري چند روزي از تهران خارج 
شدم و از مادرم بي‌خبر بودم، تا اينكه ساعتي قبل به خانه‌اش آمدم. هر چقدر او و 
پرستار خانگي‌اش را صدا زدم، جوابي نشنيدم، تا اينكه با جسد مادرم در پذيرايي 
روبه‌رو شدم. بلافاصله با اورژانس تماس گرفتم و آنها هم اعلام كردند چند روزي 
است از مرگ مادرم مي‌گذرد. من الان به مهين مشكوك هستم، چون او در خانه 

حضور نداشت و الان هم به تلفن‌هاي من جواب نمي‌دهد.«
    انتقال جسد به پزشكي قانوني

همزمان با انتقال جسد به پزشكي قانوني براي مشخص شدن علت اصلي مرگ، 
مأموران به دستور بازپرس جنايي، تحقيقات خود را درباره اين حادثه آغاز كردند. 
بررسي‌هاي اوليه نشان مي‌داد زن سالخورده چند روز قبل از كشف جسد، جان 

خود را از دست داده‌است، اما علت دقيق مرگ هنوز مشخص نبود. 
    احضار پرستار خانگي

مأموران در نخستين گام، مهين را شناسايي و براي تحقيق به اداره پليس احضار 
كردند. زن جوان در ادعايي گفت: »من پرستار خانگي گوهر بودم و از او مراقبت 
مي‌كردم. او مشكلي نداشت. تا اينكه از او اجازه گرفتم چند روزي در تعطيلات عيد 
نوروز براي ديدن خانواده‌ام به من مرخصي بدهد. گوهر حالش خوب بود و به من 
مرخصي داد و گفت اگر كاري با من داشته باشد، تماس مي‌گيرد. او با من تماسي 

نگرفت تا اينكه الان متوجه شدم فوت كرده‌است.«
    ادامه تحقيقات تا اعلام نظر پزشكي قانوني

تحقيقات درباره اين حادثه و ادعاي زن جوان، تا اعلام نظريه پزشكي قانوني درباره 
علت دقيق مرگ، از سوي مأموران ادامه دارد. كارآگاهان در حال بررسي تمام ابعاد 
اين پرونده هستند تا مشخص شود آيا مرگ گوهر طبيعي بوده يا عامل ديگري 

در آن دخالت داشته‌است. 
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